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 51جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةلدائما ةفرجه الشریف و اللع 

بحث در موارد کاربرد م ان ت حکم و موضلوع بلود. « المورد الثا   عحدید کیفیة دخ  الوصف الع وا   ف  الحکم»

موضوع حکم قرار داده در یک دلیل ، اما روشن  یست که آیلا مورد اول بیان شد. مورد دوم گاه  شارع ع وا   را 

 وا  ، آیا موضوعیت دارد و مقو م ع وان هسلت آن چله کله در ود وصف عشفته م این ع وان که به آن اصطلاحاً گ

د قل ل»ظاهر دلی  ذکر شده؟ و یا این که مقو م  یست چون موارد مختلف انت. مثلاً اگر مول  در دلی  شرع  آمد که 

، م آن انتجود و عددر این جا آن چه که مقو م موضوع هست و وجود حکم و عدم آن دائر مدار و« المجتهد العادل

این وصف اجتهاد و عدالت انت که مقو م انت یع   عحقق موضوع این حکم دائر مدار وجود این دو وصف انت،  ه 

ذات مجتهد بلکه ذات مجتهدی که متصف به این دو وصف اجتهاد و عدالت باشد. چون روشن انت که ذات مجتهد، 

الت او قابلیت برای این حکم را  دارد که عقلیلد هاد و عدر از اجت ظآن فرد بما هو یک فرد، بما هو یک ا سان صرف

إذا »باشد. پس این وصف ع وا   اجتهاد و عدالت در این مثال دخالت دارد. یا این که اگر مول  در ع ارع  فرملود 

الت در هاد و عدآیا در این جا این عغی ر مث  وصف اجت« عغی ر الماء من  جس أو بال جانة احد اوصافه الثلاثة یت جس

ثالق ب  هست که  جانت ماء دائر مدار وجود آن عغی ر انت به حیث که اگر عغی ر زائ  شد ولو من ق  ل   فسه بلدون م

کم آن عغی ر از بین رفلت، آیلا آن عل جس هلم از بلین این که ما مطلهری را به کار گرفته باشیم، در اثر گذر زمان کم

قع  برای ع جس انت  فلس ملاء انلت؟ و آن عغی لر کلمن  موضوع واس انت و رود یا این جا آن که حام  ع جم 

حیثیت ععلیلیه بوده برای این که ع جس عارض بر ذات ماء بشود و وقت  ع جس عارض بر ذات ماء شد خلب وللو 

فقیله  این که عغی ر هم از بین برود آن للت جس باق  انت مادام  که مطلهری به کار گرفته  شد. خب گلاه  در ادلله،

هلا مقلو م هسلت د و ایلن اوصلاف د که آیا این جهاع  که در دلی  اخذ شده، در  احیه موضوع، آیلا اینشودد م مر

شلود ها مقو م هست د یا این که مقو م  یست د؟ در این جلا از راه ع انلب حکلم و موضلوع م ممخوذه در ع وان، این

هست که در مثال اول به ع انب حکلم  مین موردموضوع ه عشخیص داد، فلذا یک  از موارد کاربرد م ان ت حکم و
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و موضوع که عقلید از ا دیشه و آراء شخص هست، از مطالب اونت و ب ابراین اگر اجتهاد  داشته باشد یا اگر اجتهاد 

دارد مممون انت از این که خیا ت ک د، خلاف واقع بگوید و درنت در مقام انت  اط و اجتهاد اعملال  ظلر صلحیح 

ک د که به حسب فهم عقلایل  و شود عقلید کرد. پس ع انب حکم و موضوع این جا اقت اء م او  م  د، خب از ک 

ک د که این وصف ع وا   اجتهاد و عدالت در مثال اول مقو م باشد و  حوه دخاللت آن ایلن ارعکاز عقلای  اقت ا م 

ها یک ب  جانت و کثافت و اینشد، ع ان جانت باعوا د حام  چ ین باشد و در مثال دوم روشن انت که عغی ر  م 

این  جانت داشلته ها دخالت در طرو شود ولو این که عغی ر و امثال آناموری انت که بر خود ذات ش ء عارض م 

شود که ذات ماء... و عشخیص این کله وصلف باش د. پس ب ابراین در مثال دوم به ع انب حکم و موضوع معلوم م 

م هست یا مقو م  یست آثاری دارد که مثلاً یک آثار آن در باب انتصلحاب ظلاهر آیا مقو حو هست، ع وا   به چه  

شود. مثلاً در همان مثال اول اگر فرضاً شک ک یم که آیا اگر مجتهدی اجتهادش را از دنت داد، بیماری بر او مثلاً م 

الله عدالتش را از دنلت داد، یا معاذ یمر گرفتو امثال ذلک خودش را از دنت داد، الزاعارض شد و آن قوه اجتهاد 

عوا د بر عقلید او باق  باشد؟ خب این جا ممکن انت کس  به ذه ش بیاید عوا یم از او عقلید ک یم یا شخص م آیا م 

ک یم. این جا خب اشکال این انت کله ملا در انتصلحاب چل  لازم داریلم؟ بقلا انتصحاب بقاء جواز عقلید را م 

عوا یم حکم را از موضوع  بله موضلوع آخلر نلرایت بلدهیم و بلار ک لیم. اب  م با انتصحداریم،  موضوع لازم

مقت لای آن ایلن « لاع قض الیقین بالشلک»انتصحاب برای... در همان موضوع  انت که نابقاً حکم  را داشته، 

علدالت  اق  انت؟هاد او بانت ب ابر آن بیا اع  که در مح  خودش گفته شده انت. پس اگر شک کردیم که آیا اجت

او باق  انت یا  ه؟ یا احراز کردیم که باق   یست، جای انتصحاب  یست چون موضوع عوض شده، موضلوع ذات 

او   ود که بگوییم الان هم وجود دارد، موضوع ذاع  بود که این دو عا وصف همراهش باشد و الا  یست پس موضوع 

وم، در آن جا ولو عغی ر ماء زائ  بشود ول  انتصحاب ر مثال دد. اما دعوا د جاری بشوباق   یست و انتصحاب  م 

بقاء  جانت خود ماء وجود دارد چون موضوع  فس ماء بود، ذات ماء بود و آن عغی ر مقو م موضوع   ود بلکه وانطه 

 ز هم اینآیا ه و ک یم مثلاً کهدر عروض حکم بر موضوع بود. موضوع باق  انت ب ابراین بعد از زاول عغی ر شک  م 

 عوا یم داشته باشیم. آب  جس انت یا  ه، مت جس انت یا  ه؟ انتصحاب بقا  جانت را م 
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مشخص  مودن چگلو گ  دخل  وصلف ع لوا   در « المورد الثا  : عحدید کیفیة دخ  الوصف الع وا   ف  الحکم»

از بلین رفلت،  سلت و اگلرموضوعش هحکم که آیا دخالتش به چه  حو انت، فقط حیثیت ععلیله انت یا  ه مقو م 

 موضوع حکم از بین رفته. 

که « من المقومیة له أو غیرها»که آن کیفیت ع ارت انت « قد عحدد الم ان ة کیفیة دخ  الوصف الع وا   ف  الحکم»

آن کیفیت ع ارت انت از مقومیت وصف ع وا   برای حکم یا غیرمقومیت که مثلاً وانطه در عروض یا وانلطه در 

و برای این کیفیت  قش مهم  انلت در جریلان پیلدا « دورع مهمع ف  جریان الانتصحاب و عدمهو لها » وت باشد.ث 

عوا د عوا د جاری باشد، اگر مقو م   اشد انتصحاب م کردن انتصحاب و عدم جریان. اگر مقو م باشد انتصحاب  م 

 جاری بشود. 

عارةً یکون بحیث یفهم العرف بم ان ة الحکم و  ی  الحکمموضوع دلو عوضیح ذلک؛ أن  الوصف الع وا   الممخوذ ف  »

گردد و اخذ گردیده شده در موضوع دلی  حکم یک بلار )باء به م ان ة افتاده(. وصف ع وا   که اخذ م « الموضوع

فهمد که وصف ع وا   مقو م بلرای موضلوع حکلم انلت باشد به  حوی که عرف به م ان ت حکم و موضوع م م 

مقومع »ل مقوماً غلط انت ل « الحکم و الموضوع، أن  الوصف الع وا   مقو مع لع وان موضوع الحکم بم ان ة هم العرفیف»

در این جا م ان ت بین وجوب عقلید یا جواز « لموضوع الحکم کما ف  قوله قل د المجتهد العادل حیث عقت   الم ان ة

و بلرای آن دو؛ « و لهما دخ ع ف  الحکم»باشد للموضوع مقومان  ک د که اجتهاد و عدالتعقلید و موضوع اقت اء م 

خواهد عقلیلد اجتهاد و عدالت، دخالت در حکم باشد. هم در مرحله حدوث، و هم در مرحله بقا. هم در ابتدا که م 

 له . در مرعشودشود یا یک فرد معاذالله فانق م ک د باید باشد، اگر این دو عا   اشد خب عقلید از یک فرد عام  م 

م ولو در اول که عقلید کرده، اجتهاد بوده، عدالت بوده اما اگر در مرحله بقا اجتهاد او زائ  شد یا معاذالله عدالت بقا ه

شود، برای خاطر این که این به ع انب حکم و موضوع هم حدوثاً هم بقائاً، عدالت و او زائ  شد باز هم بقا عقلید  م 

 عقلید یا وجوب عقلید. ای جواز ین جا براجتهاد مقو م هست د در ا

و أخری لایری العرف الوصف الع وا   مقوماً »خب پس عارةً وصف ع وا   که در دلی  اخذ شده به  حو مقو م انت، 

و بار دیگر عرف به م ان ات حکلم و موضلوع، وصلف « للموضوع بحسب مرعکزاعه و م ان ات الحکم و الموضوع

ب  یراه معر فلاً و ملن ق یل  العللة »بی د، ک د آن را مقوم  م درک م  اع  که ش و ع انع وا   را به حسب مرعکزاع

بی د که وانطه انت برای بی د یا از زمره و ق ی  علت برای حدوث م بلکه آن را معرِّف موضوع م « لحدوث الحکم
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فنن  العرف ر  جسع ء المتغی کقوله الما»حدوث حکم روی موضوع و وانطه در ث وت انت یا وانطه در عروض انت. 

شود  ه وصف عغی ر آن که عغی ر هم  جس جسم ماء انت که  جس م « یفهم أن  معروض ال جانة إ  ما هو جسم الماء

عغی ر علت گرفته شده بلرای علروض ایلن حکلم « و إ  ما أخذ التغی ر علةً لعروض هذا الحکم عل   فس الماء»باشد. 

ی این علت پیدا شد، عغی ر پیدا شد در اثر  جانت، خب آن ملاء را اگر دید گویدم   جانت بر خود ماء. یع   شارع

بدان که  جس انت، آن آب  جس انت. فلذا اگر این علت در مقام بقاء از بین رفت ما ع  از این که آب باز مت جس 

ن زاول بعلد از آلا شلارع باشد  یست، ال ته اگر ما شک کردیم که آیا هست یا  یست، در اثر این که ممکن انت حا

عغی ر را مثلاً مطهر بدا د مث  بعض اجسام  که زوال  جانت مطهر انت در آن جا، این جا ممکلن انلت زوال عغی لر 

مطهر باشد. مثلاً حالا گفت د در حیوا ات مثلاً زاول آن مطهر انت، حالا ب ابر این که بگوییم خود بلدن حیلوان هلم 

شود. همان طور که در یک مواردی زاول ممکن انت مت جس  م ه اصلاً ین انت کشود، حالا یک  ظر امت جس م 

بگوییم مطهر انت، این جا هم شک ک یم که شاید زاول عغی ر پیش شارع مطهر باشد، خب وقتل  کله ایلن شلک را 

شلرط کردیم جای انتصحاب بقا ب ابر جریان انتصحاب در ش هات حکمیه وجود دارد و از  ظر بقا موضلوع، ایلن 

    داریم. حالا جهات دیگر آن م    بر م ا   مختلف انت. پس این هم مورد دوم. حاب مشکلانتص

 « المورد الثالث: رفع الاجمال عن الموضوع»

گاه  چیزی که در دلی ، موضوع حکم واقع شده اجمال دارد، مردد انت. مثلاً در دلی  وارد شده قل د زیداً و ملا دو 

زید جاه  داریم. خب قل د زید، زید انم مشترک برای ایلن دو فلرد انلت. ریم، یک عالم دا عا زید داریم؛ یک زید

« قلد زیلداً»یک  شرایط عقلید را دارد، یک  شرایط عقلید را  دارد. در این جا ع انب حکم و موضوع که مول  گفته 

اگر گفته بود که  رد. حالالت را داشود بر این که مرادش از این زید، آن زیدی انت که وصف اجتهاد و عداقری ه م 

خب این اکرام هم  س ت به عالم هست، هم  س ت به ملؤمن غیرعلالم، ملا ایلن جلا از رهگلذر حکلم « اکرم زیداً»

این « قل د زیداً»عوا ستیم آن اجمال را برطرف ک یم که کدام زید مقصود انت، چون ع انب با هر دو دارد. اما در  م 

شود این ع انب بر این ه   دارد، فقط ع انب با آن عالم دارد، فلذا قری ه م نب با جاقلید ع اجواز عقلید یا وجوب ع

 دهیم. که مراد گوی ده آن فرد عالم انت و حالا مثال دیگری هم هست که در متن عوضیح م 

شود رفع م « لسان الدلی  مجملاً و یرفع ع ه الإجمالالمورد الثالث رفع الإجمال عن الموضوع. قد یکون الوارد ف  »

« بملاحظة م ان ة الحکم و الموضلوع»شود اجمال به چ ؟ که مجم  انت، از آن رفع م از آن وارد در لسان دلی  



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 562

کما ف  قوله قلد زیداً حیث یتعی ن »شود که این حکم با چه موضوع  ع انب دارد؟ از این رهگذر آن اجمال رفع م 

قلد یجلب  و کذا ما عن أب  جعفر علیه السللام اربعلة» ه آن زید جاه . « ان ة الحکم و الموضوع ف  زیدٍ العالمبم 

از امام باقر نللام الله علیله « علیهم التمام ف  نفرٍ کا وا أو ح ر، المکاری و الکری و الراع  و الإشتقان لأ  ه عملهم

ها  ماز عمام و چهلار رکعتل  بر آن« التمامیجب علیهم »ت د که این حدیث  ق  شده که فرموده انت چهار گروه هس

ک د مسافر باش د یا در وطن خودشان حاضر باش د ملثلاً. آن واجب انت در نفر بوده باش د یا در ح ر، فرق   م 

ب یلک ده د. در اعصار نابق خلدار هست د و حیوا ات را کرایه م کسا   که قافله« المکاری»چهار عا ع ارع د از 

کری، مرحوم مجلس  اول قدس نره در لوامع فرموده  وکری انت که خلود را « و الکری»شغ  بسیار رایج  بوده. 

ها که ان اب ارع اطات   وده مث  علفن و امثال ذلک، برای این که پیلام  دهد که قاصد باشد. خب نابقبه کرایه م 

 گاری انت، گاه  هم این انت که فلردی  د، خب یک  امهرا، مطل   را به دیگری برنا  د و گاه  هم عجله داشت

را اعزام بک  د به این که آن پیام را، آن مطلب را برود و به آن دیگری برنا د. بر اثر همین، این یک شغ  بلوده کله 

ایلن کله  ها خودشان را کرایه بده د برایشان این شده بود که آماده بود د برای این که آنای آماده بود د، شغ عده

که چوپان « و الراع »، «کری»گفت د ها م قاصد باش د و مطلب را ب ر د و به طرف  که مقصود هست برنا  د. به این

در این که اشتقان مفادش چیست یک اختلاف  هسلت بلین مفسلرین. مرحلوم صلدوق « و الاشتقان»و ش ان باشد. 

همان لوامع، اشتقان ظاهراً معلرلب دشلت ان انلت کله املین  فرمای د که درظاهراً بعید مع ا فرمود د ول  مجلس  م 

ها و گاه باشد که روزی ده فرنخ عردد ک د. خب این هم یک شغل  بوده انلت گردد بر دور آنها انت و م خرمن

های  که در بیابان، خرمن مثلاً گ دم، جلو، های نابق، حالا هم کم و بیش شاید باشد که خرمنبه خصوص در زمان

ها به ا  ارهلا ها، عا برداشت بشود و اینکرد د و اینها را در نر مزارع آماده م چیزهای  که به  حو خرمن آن نایر

هلا شده، برای این که از دنلت رد خلائ ین و دزدان و اینها ا  وه م برده بشود خب مدع  عوی بیابان، نر مزارع این

هلا گلاه  هملان کرد د. خب اینداد د و پانداری م د و پاس م گشت ها م مصون بما د افرادی بود د که دور این

طور که مرحوم مجلس  فرموده انت در یک طول عرض  بالای  مثلاً فرض ک ید دو فرنخ، نه فرنخ، چهار فرنخ، 

ه شلده کله بلها گاه  این جور م پ   فرنخ، کارشان بر این بوده که ه  بگرد د. حالا یک  فر یا چ د  فر قهراً این

زد د، دور گردد، این جوری دور م رفته، چهار فرنخ برم مسافت شرع  هم باید برو د دیگه. مثلاً چهار فرنخ م 

فرمایلد کله گفت د دشت ان یا اشتقان. به فارن  دشت ان و... حالا این چهار گروه را م ها م زد د چ د  فر، به اینم 

هلا  مازشلان ح رت ععلی  فرمود د که چرا این« لأ  ه عملهم»ر،  مازشان عمام انت چه در نفر باش د چه در ح 
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در فقه الحدیث این روایت صح ت شده بین فقها کله آیلا ضلمیر لأ  له بله کجلا «  لأ  ه عملهم»عمام انت، فرمود د 

 دو احتمال گفته شده حلداق . احتملال اول ایلن« لأ  ه عملهم»چیست؟ در ضمیر « عملهم»گردد؟ و مقصود از برم 

هلا هلم این« ف  نفرٍ کا وا أو ح ر»گردد به نفر چون هم کلمه نفر در ع ارت ذکر شده، انت که این ضمیر برم 

ها انت. این یک یع   چون این نفر عم  آن« لأ  ه عملهم»أشغال  انت که لازمه آن نفر انت، و به ع انب همین 

 احتمال. 

م ادی این چهار گروه  که در این جا ذکر شده، یع   بله مکلاری، برگردد به « لأ  ه»احتمال دیگر این انت که این 

این خلود را « لإن  این مکارات»ها و گشتزارها. مکارات، کلری و رأی و اشتقان. این که نرپرنت  کردن مثلاً خرمن

ها، ودن از خرمنها... و پانداری  مها را برنا د و چوپا    مودن، چون اینکرایه دادن برای این که مطالب را و پیام

آیا مقصود این ضمیر اول  انت یا دوم  انت؟ که قهلراً بلر ایلن شان انت. شان انت، شغ های آن، عم چون این

 اختلاف مع ا آثاری هم مترعب انت. که در مح  خودش و در فقه بیان شده. 

شان انت، چون   کارشان انت، حرفهاگر ما برگردا یم ضمیر لأ  ه را به نفر و عم  را هم این جور مع ا ک یم که یع 

یا این که عم  را مع ا ک یم یع   کارش انت،  ه کار به مع ای شغ  و حرفله. کسل  کله یلک شان انت. نفر حرفه

گوی د کارش انت، مثلاً خدای  کرده یک کس  فرض ک ید اهل  قلم هسلت دهد م کاری را مکرر مکرر ا جام م 

گویلد روز باید ه  برود، بیاید، شغلش هم بازاری انت مثلاً یا کارم د انلت، م بیماری دارد بیمارنتان عهران، هر 

 ...کارم شده نفر، این کار به مع ای شغ   یست، به مع ای حرفه  یست. در این موارد وقت  کثرت یک عمل  از کس 

ه یع   کارش شده،  ه این که عم  را به این مع ا گرفت د ک «لأ  ه عملهم»ها این کارش شده. حالا بع  این د  گویم 

را این جوری مع ا ک یم، اگر کس  مُکاری انت، را  ده انت، « لأ  ه عملهم»اش انت. خب اگر شغلش هست و حرفه

رود، بلرای دهد،  ه برای این که افرادی را به مسافرت ب رد، خودش دارد یلک نلفری مل حالا نفری را ا جام م 

جا دیگه مکاری  یست یا کری  یست، خودش را اجلاره  لداده، خلودش دارد  رود، خب اینعفریح خودش دارد م 

قهراً  مازش عمام  یست، اما اگر بگوییم  ه، چون نلفر کلارش هسلت، زیلاد از او نلر رود، این جا نراغ کاری م 

 ایلن گوی د کارش هسلت، حلالارود در ک ار نفرهای دیگر مکرر دارد، م ز د، خب الان این نفری که دارد م م 

های دیگلر کله آثلار بلر آن های دیگر و مثالکارش انت به همان مع ای  که کثرة الصدور ع ه، به این مع ا. و مثال

مترعب انت. حالا که احتمالات برگشت ضمیر به نفر یا م ادی و این که عم  هم مقصود حرفه باشد یا آن مع لای 
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آید و دارای آثار انت، فتاوا در خیلل  روایت به وجود م  دیگر باشد، طرح هم که بشود احتمالات متعددی در این

 مسائ  براناس این انت که این روایت چه جور مع ا بشود. 

ک د که بگوییم ضمیر به خود نفر شان این انت که ع انب حکم و موضوع اقت ا م در این جا بعض فقها  ظر شریف

رش هست، کار  ه به مع ای حرفه و شلغل  کله از آن درآملد عم  را به آن مع ا گرفت د که یع   کاگردد چون برم 

ک د، کارش هست. گفت د خب ایلن وقتل  بلود، اختصلاص بله مکلاری  لدارد، اش را با آن اداره م دارد و ز دگ 

هلا هلم اختصاص به کری  دارد، اختصاص به اشتقان  دارد، به چوپان  دارد، کارش هست پس ایلن ملال غیلر این

ک لد کله دهد، پس ع انب حکم و موضلوع اقت لاء م دهد و فراوان ا جام م نفر زیاد ا جام م شود، هر کس  م 

ضمیر به نفر برگردد  ه به م ادی و مصادر این مذکورات در این چهار گروه، این هم یک مثلال دیگلری انلت کله 

 عوضیح و ع یین آن برای بحث صلات مسافر انت. 

رٍ الْمُکللار ی ول الْکللر یُّ ول  و کذا ما عن أب  جعفر علیه السلام» ألرْبلعلةع قلدْ یلج بُ علللیْه مُ التَّملامُ ف   نلفلرٍ کلا ُوا ألوْ ف ل  حل لل

صرف  ظر از حالا قری ه « ، حیث إن  ال میر ف  قوله علیه السلام لأ  ه، یحتم  ف   فسهشْتلقلانُ ل مل َّهُ علمللُهُمْالرَّاع   ول الْمل

بله م لادی و « ف   فسه یحتم  أن یکون راجعاً ال  السفر أو ال  م ادی الح رلف الملذکورة»، ع انب حکم و موضوع

هلا ای که در روایت آمده. حالا ضمیر چه جلوری بله اینم ه و مصادر این ح رف  که ذکر شد، این چهار حرفهمشتقع

ها لحاظ شده ضمیر حیث مجموع  اینبرگردد با این که ضمیر مذکر انت، به ک  واحدٍ برگردد یا به مجموع بگردد، 

این ضمیر ملذکر مفلرد آورده « بم  ها»آن برگردا ده شده یا ک  واحد واحد به لحاظ این، ضمیر مفرد آورده شده.  به

آور د، یا حیث مجموع  در گردد، که مواردی داریم که به این لحاظ ضمیر را مفرد م شده حالا یا به ک  واحد برم 

برای هر یلک از ایلن رجلوع « و لک  واحدٍ م هما»فلذا ضمیر مفرد و مجموع یک چیز انت دیگه،  ظر گرفته شده 

عوا ید مراجعله ک یلد بلرای بع ل  از که یک  از جاهای  که م « ثمراتع مذکورة ف  محله»ضمیر به نفر یا م ادی 

که « ة الحکم و الموضوع هو الأولو لکن الظاهر بم ان . »133ثمرات، همان ال در الظاهر که آدرس داده شده، صفحه 

شلود هار م انلتظ« یسلتظهر»زیرا به ملاحظه این ع انب حکم و موضلوع « إذ بملاحظتها»گردد. ضمیر به نفر م 

ها انت. چون به ع انب حکم و در این ع اوین کثرت نفر انت و عکرر نفر از آن« عرفاً أن  الس ب الحکم بالإعمام»

شان این انت، خب شغلش باشد. چون شغ  او مکارات انت، چلون افراد، چون شغ  موضوع که چرا در مورد این

شغ  او چوپا   انت. این شغ  بما هو چوپا  ، بما هو مکارا، بما هو اجاره دادن  فس و امثال ذللک چله ع انل   
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این شلده یلک املر  دارد با این که  ماز عمام باشد و قصر   اشد؟ آن که ع انب دارد این انت که نفر کثرت دارد و

ک د یک امر عادی انت، کمن  دیگه برای او فرق   دارد عوی مح  خودش، علوی عادی دیگه، کس  که زیاد نفر م 

عوی شهر خودش باشد یا برود نفر. چون این چ ی   انت پس شارع دیگه فرموده این جلا.... قصلر  خا ه خودش،

افر شده باشد، یک رفق  به حال او شده باشد. الان رفته عوی کمن  برای این انت که یک مراعاع   س ت به حال مس

ک د حالا دیگر برای این که چهار رکعلت هلم  ملاز بخوا لد خیلل  نفر و کار دارد و مشقت نفر را دارد عحم  م 

ها فرصت آن چ ا    دارد شارع آن جا قصر فرموده، اما کس  که مکرر در مکرر کارش رفت و آملد انلت و وقت

هلای  کله ضلمیر را بله ، کمن  این نفر دیگه برای او عادی شده. حالا این یک بیا   انت ال ته در فقه آننفر انت

ها هم بیا اع  دار د برای آن طرف مطلب، حالا این گردد آنگوی د مردد هستیم به کدام برم م ادی برگردا د د یا م 

 ای از فقهاء ذکر شده انت. یک  ظری انت که در این جا به ع وان یک مثال از دید عده

که ان شاء الله برای جلسه « کو ها موج ه للظهور أو ع دله بال س ة للحکم أو خصوصیاعه»مورد چهارم « المورد الرابع»

 دیگر. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. 

  

 

 52جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

 بحث در موارد کاربرد م ان ت حکم و موضوع بود. عا به حال نه مورد بیان شده. 

 مورد چهارم:

 « المورد الرابع کو ها موج ة للظهور أو ع دله بال س ة للحکم أو خصوصیاعه»

 و گلاه شلود  مورد چهارم این انت که م ان ت حکم و موضوع گاه  موجب ظهور یک کللام در یلک مع لا م

شود یع   با غض  ظر از ع انب حکم و موضوع ف   فسله کللام یلک ظهلوری را دارد املا موجب ع دل ظهور م 


